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شــرق: نگاهی به رمان «سالتو» و تصویرکردن فضای حاکم بر 
داستان و تصویری کردن آن بی تردید یکی از نقاط قوت کارنامه 
محمــد کارت خواهد بــود. کارت که چه در آثار مســتندش و 
چه در تنها ســاخته سینمایی خود «شــنای پروانه» ثابت کرد 
تا چه حد شــعورمند و دقیق اطرافش را رصد می کند و قدرت 
خلق فضــای پیرامونی اش را در مدیوم تصویر دارد، این بار هم 
به خوبی از پس کاری دشــوار برآمده اســت. کارت با نخستین 
قدم محکمش در ساخت فیلم سینمایی «شنای پروانه» ثابت 
کــرد که بیش از هر چیــز پایبند به قصه گفتن اســت. نکته ای 
مغفول مانده در سینمای ایران که همواره علاقه مندان بسیاری 
داشــته و دارد؛ اما کمتر مخاطبی در گســتره وسیع فیلم های 

ساخته و اکران شــده می تواند به درستی شاهد روایت قصه ای 
سرراست و جذاب باشد؛ اما نکته ای که به مراتب مهم تر به نظر 
می رســد، خلق قهرمان است که اساســا تأثیر بسزایی درغنای 
یک اثــر تصویری دارد. در دوره ای از ســینمای ایران، حضور و 
کنشــگری قهرمان تأثیر شــگرفی در علاقه مندی مخاطب به 
پیگیری فیلم ها داشت. نکته ای که به مرور به دست فراموشی 
ســپرده شد و در کمتر آثار ســینمایی می توان سراغ قهرمان با 
تمام وجوهی را که از او سراغ داریم، گرفت؛ اما نباید این نکته 
را از خاطر بــرد که همواره وجود قهرمانی جذاب در دل قصه 
به پیشــبرد درام و قصه گویی سرراســت کمک درخور توجهی 
می کنــد. عنصری که محمــد کارت کاملا متوجهــش بوده و 

هســت و از این نکتــه تأثیرگذار غافل نمی شــود؛ اما هیچ یک 
از ایــن موضوعات بی اینکــه خالق یک اثر، تصویر درســتی از 
پیرامونش داشته باشــد، به دست نمی آید. محمد کارت بارها 
به این موضوع اشــاره کرد که فضای جنوب شهر و آدم هایش 
را به درســتی می شناســد و از خلقیات و کنش های آنها با خبر 
اســت. حاصل رصد کردن دنیای پیرامونی و انتقال آن به اثری 
تصویری، نیازمند ویژگی هایی اســت که حاصل کار را به سمت 
اثری باســمه ای نبرد. «شــنای پروانه» نشــان داد که کارت در 
شــکل بازی گرفتن و هدایت درســت و دقیق شخصیت هایش 
وسواس ویژه ای دارد؛ چرا که اگر کارت غیر از این رفتار می کرد، 
احتمــلا با فیلمــی کمدی روبه رو می شــدیم امــا ویژگی های 

کارگردانی و انتخاب های هوشــمندانه محمد کارت در سریال 
«یاغی» بیشــتر نمایان می شــود. اواین بار به سراغ رمانی رفته 
که از فضای حاکم بر داســتان، با ساخته سینمایی اش چندان 
تفاوتی ندارد. «سیاوش» رمان سالتو در شمایل «جاوید» سریال 
به درستی تصویر شــده. هرچند فضای خشن رمان در برگردان 
تصویری آن تلطیف شــده و نمی توان انتظار داشت که ترجمه 
عین به عین رمان را در ســریال ببینیم؛ اما تا بــه اینجا می توان 
نمره قابل قبولی بــه ترجمه تصویری محمد کارت داد. محمد 
کارت بعد از ساخت اولین فیلم ســینمایی اش تعریف دقیقی 
از جنوب شــهر ارائه داد. در آن فیلم «حجــت» به نمایندگی 
از طبقه جنوب شــهری، بامعرفــت، اخلاق مــدار و به دور از 
افراط گری تصویر شــد. شــخصیتی که شــرایط محیط بر او و 
تفکرش غالب نمی شــود و قهرمانش قربانی شرایط و محیط 
زیسته اش نیســت؛ او خودش تصمیم گیرنده است و جبر بر او 
مســتولی نشده اســت. این رفتار و نگاه محمد کارت در سریال 
«یاغی» خودش را بیش از پیــش نمایان می کند؛ چرا که این بار 
کارت فرصت بیشتری برای قصه گویی دارد و شخصیت هایش 
زمــان بیشــتری برای معرفی شــدن به مخاطــب و طی کردن 
مسیرشان دارند اما نکته ای دیگر از پرداختن به سینمای جنوب 
شهر این اســت که در ســال های اخیر تمایل فیلم سازان برای 
بررســی رفتار قشری که اساســا رفتارهای لات مآبانه ای دارند، 
بیشتر شــده و ردپای آنها را می توان در برخی از آثار سال های 
اخیر ســینمای ایران دید. قشــری که رفتارشــان بــا لات های 
فیلم فارسی بی شــباهت نیســت اما این بار آنها را با رفتارها و 
نوع دیالوگ گویی خاص شــان در گوشــه و  کنار شــهر می بینیم. 
پرداختن به این قشــر و تصویرکردن شان بی تردید تبحر خاص 
خودش را می خواهد. پرهیز از هرگونه گل درشت کردن آنها در 
نــوع لحن و بیان و بازی و وارد نشــدن به ورطــه ای که از آنها 
شخصیت های کاریکاتوری ارائه کند، مهارت خاصی می خواهد 
که کارت نشــان داده که این کار را به درستی بلد است. یکی از 
نقاط قوت آثار محمد کارت شــناخت درست و دقیقش نسبت 
به مقوله بازیگری اســت. اجرای نقش در چارچوبی  درســت، 
نکته ای است که می توان در آثارش دید. جاوید سریال «یاغی» 
نقشی ســخت و نفس گیر و پرچالش برای بازیگرش محسوب 
می شود و چه کســی بهتر از علی شادمان که در حضور کوتاه 
و متفاوتش در «شــنای پروانه» ثابت کرد نقــش کوتاه و بلند 
برایش اهمیتی ندارد. او در هر شرایطی به بهترین شیوه کارش 
را ارائــه می دهد. جاوید به گســتره وســیعی از احساســات و 
چالش های پیرامونش، از نقش های متفاوت و دشوار سال های 
اخیر محســوب می شــود که به اندازه بازی کردن، از مهم ترین 
ویژگی های درخشــیدن در چنین نقشی است و علی شادمان تا 
به اینجای کار، نمره بالایی برای ایفای این نقش می گیرد. پسری 
نوجوان که با تمام پلیدی های اطرافش می جنگد و قهرمانانه 
در مســیرش قدم می زند. پارســا پیروزفر از دیگــر نقش های 

اصلی ســریال که به مرور با شخصیتش بیشــر آشنا می شویم 
تا به اینجا بســیار درســت از پس معرفی درست نقش برآمده 
اســت. این نکته ای اســت که در بازی ظریف طنــاز طباطبایی 
هم دیده می شــود. امیر جعفری بار دیگر با نقشی چند بعدی 
به صحنه برگشــته و با مهارت، ایفاگر نقشــی است که هر بار 
وجهی از خودش را نشــان می دهد و مخاطــب را قدم به قدم 
با خودش همراه می کند. شــیوه درست دیالوگ گویی همراه با 
طنازی هایی در نقش، یکی از جذابیت های سریال است. مه لقا 
باقری در مدت کوتاه حضورش در ســریال تا به اینجا، بار دیگر 
ثابت کرد که تــا چه حد بازیگر باهوش و باانگیزه ای اســت و 
عباس جمشــیدی  فر و آبان عســکری هم وجوهی دیگر از هنر 
بازیگری شــان را ارائه داده اند که مخاطب را پیگیر قصه شــان 
می کننــد. نمی تــوان از «یاغی» گفت و توجهی به درخشــش 
عوامل پشت دوربین نداشت. سامان لطفیان، مدیر فیلم برداری 
این ســریال که در ســال های اخیر خوش درخشــیده اســت، 
مهارتــش را بیش از پیش به رخ می کشــد و صحنه هایی که او 
با دوربین روی دست به تعقیب شــخصیت های می پردازد، از 
نکات تأمل برانگیز این مجموعه اســت. گریم محسن دارسنج 
به پرداخت شخصیت ها کمک شایانی کرده و تدوین اسماعیل 
علیزاده از نکات درخشــان ســریال «یاغی» اســت. در نهایت 
می توان گفت هماهنگی در پشــت و مقابل دوربین و توجه به 
جزئیات بی شــک از دید مخاطب پنهــان نمی ماند و خروجی 
اثری متفاوت خواهد شــد  اما در این میان پرداختن به ســیمای 
جنوب شــهر از دید برخی کارشناســان امتیاز منفی محسوب 
می شــود و قبح زدایی از سیاهی حاکم بر فضا و اشاعه فرهنگ 
آن مردمان و نمایان کردن همه نقاط تاریک و روشــن، از جمله 
دلایل مخالفت آنها محســوب می شــود. بدون شــک تا پایان 
پخش ســریال «یاغی» مخالفــان و موافقان بســیاری درباره 
چرایی و چگونگی ســاخت این اثر دلایل شان را ارائه خواهند 
داد؛ امــا دراین میان محمد کارت تا به اینجا از زاویه ای متفاوت 
به موضوع نگاه کرده که گاه در قالب دیالوگ های شعاری هم 
نمایان می شود. او بستر جنوب شهر را برای نوع روایت زندگی 
قهرمان داســتانش انتخاب کرده تا طی کردن مسیری دشوار از 
سوی او منطقی تر به نظر برســد  اما با همه این موارد او مدام 
با دیالوگ هایی که تعدادشــان هم کم نیســت، متذکر می شود 
که اساســا مسیر رسیدن به موفقیت تنها با اتکا به تلاش فردی 
است. خاستگاه جاوید سریال «یاغی» متعلق به محله ای است 
که عموما نمی توان انتظار داشت افرادی موفق از آن محله به 
ثمر برســند  اما با اشاراتی در سریال متوجه می شویم که برخی 
با اتکا و خواست خودشان برای رهایی از محله ای که فی نفسه 
مســتعد به گمراهی کشاندن افراد اســت، از آن خلاص شدند 
و زندگی دیگری برای خودشــان تعریف کردند. «یاغی» سریال 
خوش ســاختی اســت که با وجود قهرمان و ضدقهرمان های 

جذاب، دینی تر می شود.

قهرمان «یاغي» قرباني محیطش نیست
نگاه به سیمای جنوب شهر از زاویه ای دیگر

حســین گنجی: حمزه فرهادی متولد ۱۳۶۱ و دانش آموخته نقاشــی 
از دانشــکده هنر و معماری اســت. او تا پیش از این نمایشگاه، هفت 
نمایشــگاه انفرادی دیگر داشــته و در بیش از ۶۰ نمایشــگاه گروهی و 
آرت فر و رویداد هنری داخلی و خارجی حضور داشته است. او همچنین 
به عنوان نمایشــگاه گردان نمایشگاه های بســیاری برپا کرده و یکی از 
مشاوران هنری و نمایشگاه گردان های موزه هنرهای معاصر اهواز بوده 
اســت. حمزه فرهادی نقاش و مجسمه سازی است که آثارش با جنوب 
گره خورده اســت. او تجربه ده ها نمایشــگاه گروهی در ایران، آمریکا، 
فرانســه، کانادا، امارات متحد عربی، ژاپن، کره  جنوبی و انگلســتان و 
ده ها نمایشگاه گردانی در ایران و نمایشگاه انفرادی در گالری های هما، 
طراحان آزاد، الهه، مهر و موزه هنرهای معاصر اهواز را در کارنامه خود 
دارد. شــاید بتوان گفت در میان هنرمندان تجسمی ایران هیچ کس به 
اندازه او متأثر و متمرکز بر نفت و اقلیم خوزستان دست به خلق اثر هنری 
نزده باشــد و به عنوان منبعی ارزشمند برای الهام در آثارش بهره نبرده 
باشــد. فرهادی این بار با کمی فاصله ولی همچنــان متأثر از بوم خود، 
دست به خلق مجسمه هایی زده اســت که این بار در درون آثار نقاشی 
او نیز هســتند و به نوعی می توان گفت نمایشــگاه اخیر او جسم و جان 
را توأمان دارد. منظره های بدیع از درون نشــانه ها و نمادهای معماری 
ایرانی که لیلیت، ایســتاده، محو تماشای آنهاســت. «ملعبه ای برای 
لیلیت» بهانه ای شد که با او از این روزها و آثارش و البته این نمایشگاه 

تازه حرف بزنیم.

 در آثار شما استفاده از نشــانه های مرتبط با نفت همواره استمرار و   .
حضور پررنگی داشته اســت که علاوه بر زندگی تان در خوزستان متأثر 
از صنعت نفت اســت اما امروز ما شاهد آن هســتیم که منابع دیگر و 
رد پای نشانه های دیگری نیز در آثارتان هســت که کار را فراتر از اقلیم 
و نفت می برد و ارجاعات دیگــری دارد. آیا همچنان تکیه تان بر اقلیم، 

خوزستان، جنگ و نفت است یا نه از آن فاصله گرفتید؟
قطعــا تداوم تمام مواردی که اشــاره کردید، هنــوز هم در کار من 
هســت  اما پوســت انداخته و مقداری تغییر کرده است. درواقع شکل 
روایی داستان عوض شده است  اما اصل مطلبی که همیشه در ذهن من 
می چرخد، هیچ تغییری نکرده اســت. اولا مجسمه ها که ساده شده و 
دگرگون شده، همان مجسمه های قبل است؛ یعنی زبان دیزاین و فرمت 
اصلی که در مجســمه های قبلی به فرم های نفتی نزدیک تر بود،  حفظ 

شده  اما ساده تر شده و استحاله ای هم در ظاهرشان رخ داده است.
 پس این نمایشگاه را هم باید در ادامه نمایشگاه های قبلی دانست؟  .

بله.
 در مجموعه آثارتان تنوعی از مدیوم های مختلف مانند نقاشی، حجم   .

و همچنین بهره گیری از تنوعی از متریال، شیشه، فلز، بوم و دیگر وجود 
دارد. گزینش اینها حتما تابع مفهومی اســت که می خواهد درباره آنها 

صحبت شود. شما بر چه اساسی این مدیوم ها و متریال های متنوع را به 
خدمت می گیرید و نحوه گزینش تان چگونه است؟

راســتش خیلی وقت است که به اینکه اثر هنری نقاشی، مجسمه، 
دیزاین یا مدیومی بین اینها اســت، خیلی اعتقادی نــدارم و زمانی که 
کار می کنــم توجهی به این موضوع نمی کنم. من مدیوم های مختلفی 
را بــرای کارم انتخاب می کنــم و آن هم با لزوم اینکــه این کار در چه 
گنجایشــی برایم قرار می گیرد. یک زمان ممکن اســت با نقاشی برایم 
مطرح باشــد، یک زمان با حجم، یــک زمان با پروداکت و یک زمان هم 
ممکن اســت در معماری از آن اســتفاده کنم. اصــولا من در طراحی 
و کار هنری خــودم زبانی دارم که این زبان هر جایی که قرار اســت در 
هر مدیومی استفاده شود، یکسان اســت. فقط در قالب های مختلفی 
بیرون ریزی می شود که ممکن است نقاشی، مجسمه یا هر شکل دیگری 
باشــد. یک چیز مشترکی بین همه اینها هســت، حال در این مجموعه 

اتفاقا مجســمه ها کارکرد خیلی مهمی در نقاشی 
دارند و از مجســمه ها در نقاشی ها استفاده شده و 
کاراکتر اصلی مانند فرم ها و مجســمه ها همچنان 
موجودند و فقط در نقاشــی ها بازنشر شده اند که 
به شــکل دیگری بازی می کننــد و حرف می زنند. 
پروداکت هایی که در این نمایشــگاه هست، هم از 
همین زبان تبعیت می کنند؛ یعنی دور نیستند، حتی 
فضایی که از مجموعه اینها حاصل می شــود، یک 
دودویی و بازی ای بین کارکرد مدیوم های مختلف 
و فضایی اســت که در نهایت ایجاد می شود، برایم 
مهم است، نه یک تک اثر نقاشی، مجسمه یا حتی 
یک پروداکت. بازی و تقابل و همکاری همه اینها با 

هم برای من چیزی می سازد که آن نمایشگاه من را تشکیل می دهد، نه 
صرفا مدیوم نقاشی یا مجسمه.

 فکر می کنم این زبان از ادبیات هم خیلی تغذیه می کند.  .
بله همین طور است.

 یعنی حتی در عنوان های نمایشــگاه هایتان تا امروز و موضوعاتی که   .
دســتمایه کار قرار داده اید، انگار ادبیات نقش  پررنگی همچون اقلیم و 

نفت دارد.
خب من کلا به ادبیات علاقه مندم و جزء علایقم اســت و همیشــه 
این پارادوکســی که در ادبیات معاصر با ادبیات اسطوره ای هست برایم 
جــذاب بوده، همین کــه اینها چه وجه اشــتراکات و چه نقاط تفریقی 
دارند، برایم خیلی جذاب اســت و سعی می کنم نقاط مشترک و تضاد 
اینهــا را پیدا کنم و از درون آن باز زبان جدیدی برای خودم درک کنم و 

بتوانم با آن صحبت کنم و داستان خودم را بگویم.
 در کارهای گذشــته تان فیگور به شــکل های مختلفی بــود. به نظر   .

می رسد در نمایشــگاه های اخیر و این آثار فیگور در آثار شما به شمایل 

مهره های شطرنج ظاهر شده است، این حاصل چیست و این انتخاب به 
چه صورت شکل گرفته است؟

من همیشه علاقه مند بودم که از فیگور استفاده کنم، منتها به همان 
اندازه که از رســم یا ســاختن فیگور لذت می برم، همین قدر هم سعی 
می کنم همیشه از آن فاصله بگیرم. یعنی در ۱۵ سال گذشته تمام هم 
و غم من این بوده که با تمام علاقه ام نسبت به نقاشی و مجسمه سازی 
فیگوراتیو از عینیت سازی فیگور خصوصا فیگور انسانی دور باشم، حال 
اگر در مورد فیگور منظور انســان باشد. منتها وقتی شما علاقه ای دارید 
این علاقه همیشــه آن سوزن را به شما می زند و نمی توانید به خودتان 
دروغ بگویید چون به نوعی از یک جا سمت شما می آید، خیلی عمدی 
هم نیســت. یعنی کنترل کردن این طور نیست که بگویید من نمی کشم 
و نمی ســازم اما آن کار خودش را می کند، یعنی یک جوری رسوخ پیدا 
می کند و از جایی ســر در می آورد که شــاید اصلا  خــودت هم روی آن 
کنترلی نداشــته باشــی. از طرفی در مــورد واژه مهره 
شطرنج این می تواند برداشــت یک بیننده یا مخاطب 
باشــد و لزوما کاربســتی برای من ندارد. اما اتفاقا چیز 
جالبی است و می تواند خیلی هم به مهره های شطرنج 
شبیه باشد و دور هم نیست، درواقع تذکر جالبی است.

  نکته ای دیگر که درباره نمایشگاه «قلبم اینجاست   .
کجا بروم» نوشته بودید، از این ساخته ها یاد گرفتم که 
می شود از طریق پاسخ های متنوع به یک پرسش واحد 
راه خود را در هنر دنبال یا پیــدا کرد. فکر می کنید این 
نمایشگاه (ملعبه ای برای لیلیت) پاسخ به چه پرسشی 

در شما بوده است؟
این نمایشــگاه برای من مقدار زیادی شخصی بود، 
شاید نمایشگاه های قبلی ام خیلی پیغام داشت و اتفاقا من از این پیغام 
خیلی خوشــحال هم نبودم، برای اینکه در صحبت هایم با شــما هم 
گفتم که همیشــه ســعی می کنم چیزی را رو نگویم اما بعضی اوقات 
به خاطر دغدغه هایی که در ذهنم دارم، مجبورم به دستاویزی متوسل 
شــوم که دســتاویز اتفاق می افتد و خودش را نشان داده و رو می شود. 
در این مجموعه اصلا هم ســعی نکردم دیگر چیزی را مخفی کنم  اما 
آن قدر شــخصی است که اصولا تفکر من در مورد این مجموعه در آن 
مســتتر است. حال یک مخاطبی ممکن است این را یک مقدار بولدتر و 
نزدیک تر به ذهنیت من دریافت کند یا ممکن اســت مخاطبی کلا چیز 
دیگری از آن دریافت کند و حتی ممکن اســت مخاطبی هیچ چیزی از 
آن دریافــت نکند. چون در عین روایی بودن، روایت مســتتر و خاموش 
اســت و این برایم به طور شخصی مشخص است. یک مقدار برخوردم 
در این مجموعه متفاوت است، حتی نام مجموعه یک مقدار با اسامی 
مجموعه های دیگری که داشتم متفاوت است و از لحاظ بصری هم یک 
مقدار با هر چیزی که کار می کردم، فاصله گرفته اســت، در عین اینکه 

آن تداوم در زبانِ دیزاین آن هســت  اما در کلیت نه یک استحاله دارد و 
تغییری کرده است.

 بر همین مبنا من از ادبیات وام گرفتم، زیرا فکر می کنم این نمایشگاه   .
انگار لایه های بیشتری نسبت به نمایشگاه های قبلی شما دارد. از اسم، 
اســتیتمنت و فرم کارها گرفته تا معنایی که دارند منتقل می کنند. ســر 
همین نام اگر بایســتیم «ملعبه ای برای لیلیت» هم ملعبه برایم جذاب 
اســت که از منظر خود آقای فرهادی به چه معناست و هم لیلیت که از 

کجا می آید، این لیلیت اشاره به چه کسی است؟
لیلیت می تواند یک شخص مشخصی باشد، ما در زبان فارسی هم 
لیلا و هم لیلی داریم. منتها در عین حالی که لیلیت در همه فرهنگ ها 
و زبان ها خیلی نزدیک است و قرابتِ جمعی ای دارد، در عین حال برایِ 
من یک لیلا، لیلی یا لیلیت نیســت حتی یک فرد مؤنث یا یک فرد مذکر 
نیســت بلکه یونیسکس اســت]؛ یعنی اصولا دارای جنسیت نیست یا 
به معنای لیلا یا لیلیت جنسیت زده نیست. حتی برایم نشان دهنده یک 
شخص نیست، می تواند نشــان دهنده یک وجودِ مشترک کلی باشد  نه 
فقط یک شخص با یک سری مشخصات و پرسوناژ مشخص، شاید خودم 
هستم یعنی فارغ از محتوایی که این یک اسم مؤنث، زنانه، اساطیری و 
حتی می توان گفت به عنوان یک اسم پرتکرار است اما لزوما نمی تواند 
شخص مشــخصی باشــد  اما در عین حال می تواند حتی خود من هم 
باشــم. در رابطه با ملعبه هم باید بگویم که برایم یک بارِ جبری دارد. 
درســت است که شــما وقتی ملعبه را در مورد بازی کردن، بازی مورد 
تمسخر قرارگرفته و... می شنوید چنین چیزی را در ذهن متبادر می کند.

 که اینجا لیلیت می تواند فرد یا مفهومی باشد که محوریت یافته است   .
و می تواند هم بازی خوردن باشد و هم بازی داده باشد.

دقیقا می خواهم بگویم این بازی یک بازیِ اختیاری نیســت و برای 

من یک بار جبری دارد، یعنی می تواند هم خودش بازی کننده باشــد و 
هم مورد بازی قرار گرفته باشد. این بحث جبریت برای من به عنوان واژه 

ملعبه خیلی بولد است.
 آثار شما به خصوص در نمایشگاه اخیر به دوره های مختلفی از تاریخ   .

هنر ارجاع دارد. از منبع الهام پیشــین مانند اقلیم، نفت و جنگ فاصله 
گرفتیم و تاریخ هنر دارد بیشتر نقشش را در آثار شما نمایان می کند.

یک مثال خیلی ســاده ای می زنم؛ متوجه شــده اید کــه در زندگی 
شــخصی مان به متریال و محصولاتی برمی گردیم که ۶۰ ســال است 
منقرض شــدند و الان دوباره به آنها رجوع می کنیم؟ شــاید این مثال 
دم دستی به نظر بیاید اما اصلا این طور نیست. مثلا الان یکسری صابونِ 
سنتی با رایحه های گیاهی و نچرال مجدد تولید می شود و همه استفاده 
نمی کننــد، من این را رجعت نمی بینم بلکه الزام اســت، نام این اصلا 
رجوع کردن به قبلا، نوستالژی گذشته و... نیست، این لازمه بقای بشریت 
اســت. یعنی اگر این اتفاق نیفتد، فکــر می کنم خیلی ماجراها برایمان 
پیش می آید. ما چیزهایی را دوباره بازخوانی، بازاســتفاده می کنیم و به 
دارایی هایمان اضافه می کنیم که اینها به صورت بیســیکال متعلق به 
خیلی وقت پیش است و اصلا در بازه ای منقرض شده اند  اما الان دوباره 
آنها را استفاده می کنیم چون لازمشــان داریم. این را می توانم این طور 
توضیــح بدهم که اصلا هیچ عمدی نداشــتم که از ســنت های تاریخ 
هنر در نقاشــی استفاده کنم، این اجباری بوده که خودبه خود به وجود 
آمده اســت. من هیچ برنامه ای برای استفاده کردن از تاریخ هنر در این 
مجموعه نداشتم، یعنی بدون اینکه به این موضوع فکر کنم که باید یک 
فلاش بک به تاریخ هنر بزنم یا یکســری تصویر نگاه کنم و از آن تصاویر 
بازتولیدی کرده یا به شــکل دیگر از آن خودسازی ای انجام بدهم، اصلا  
این موضوع هیچ محوریتی در کار من ندارد. این اتفاقی است که افتاده 
و وقتی بــا زبانم در معماری بازی کردم، از آن این پنجره ها بیرون آمده 
و من در معماری ام استفاده کرده ام، حال در نقاشی ام هم آمده است. 

 در مجموعه جدید آثار شما معماری نقش برجسته ای دارد. چیدمان   .
آثار از دریچه نگاه یک معمار است و به تعبیر دیگر دیزاین و معماری هر 
دو در چیدمــان عناصری مانند طاق و دیوار و میز و میوه و گل و... نقش 
دارند. حمزه فرهادی که در آثار قبلی اش نشانه های نفت و جنگ در آن 
زیاد بود و یک مقدار جنبه های خشونت در آن بیشتر وجود داشت، الان 
در آثار جدید نرم تر شــده است و انگار زیبایی شناسی هم قوت بیشتری 

گرفته است.
این جریان با این موضوع آغاز شــد که من همیشه مشکلی داشتم 
که... این سؤالی است که حتی راننده تاکسی های روزانه ای که با آنها این 
طرف و آن طرف می رویم از ما می پرسند و ممکن است با آنها صحبت 
کنیــم و درباره آن حــرف بزنیم؛ اینکه نفت نعمت اســت یا زهرمار؟! 
من وقتی به موضوع نعمت نفت که ســال ها موضوع من بوده اســت 
فکــر می کردم، گفتم فقط نفت یک نعمتی اســت که می تواند کارکرد 
دوگانه داشته باشــد؟ یعنی هم برایمان خوشایند باشد و هم مصیبت 
بیاورد؟ دیدم نه، شــما هر چیزی که در این دنیا می بینید که می توانیم 
یک برچسب نعمت هم روی آن بگذاریم، همان قدر می تواند خاصیت 
دوگانه داشته باشد؛ یعنی برایمان هم کارکرد مثبت داشته باشد و هم 
منفی، هم می تواند شــهدی شیرین باشــد و هم زهرمار؛ بنابراین گفتم 
اگر یک مقدار اســطوره ای به نعمت فکر کنیم، چه چیزی در ذهن مان 

می آید، به میوه (سیب) رسیدم. 

گفت وگو با حمزه فرهادی، به بهانه ملعبه ای برای لیلیت در گالری اعتماد

ملعبه ای برای لیلیت، بازی جبری است تا اختیاری
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